
    

    لبخند

    لبخندک

ک
هدیه

آدم برفي مي خواست با 
خرگوش دوست شود، دماغ 

هويجي اش را به او هديه داد.
مهري ماهوتي

دعوا
مگسه، بچّه اش را دعوا کرد 
و گفت:»ديگه نبینم پايت را 
بگذاري توي جاهاي تمیز!«

شکوه قاسم نيا

تَلافي
توپه داشت دنبال پا مي گشت، پرسیدند:

» چه کارش داري؟«
 گفت:»به من  لگد زده، من هم مي خواهم 

او را بزنم!«
مهشيد اژده فر

آرزو
دوچرخه به دوستش گفت:»مي داني 

  وقتي بزرگ شدم مي خواهم  چي بشوم؟"
دوستش گفت:» نه، چي؟«

دوچرخه گفت:»بزرگ که شدم، موتور 
مي شوم!«

                                        مجيد راستي
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تخم مرغ
موشكولو به خانم همسايه گفت:» می شود چند تا تخم مرغ  

به ما قرض بدهید؟«
خانم، يك کاسه آورد و گفت:» الان اين کاسه را برايت پر 

از تخم مرغ می کنم.«
موشكولو فوري گفت:» نه...من خیلی تخم مرغ 

دوست دارم، مي شودآن کامیون را که بیرون 
است، پر از تخم مرغ کنید؟«

عروسي
مداد سیاه مي خواست برود عروسي،  
به مداد قرمز گفت:» لباست را به من 

قرض مي دهي؟«
لاله جعفري

•  شهرام شفيعی
•   تصويرگر: سيد ميثم موسوی

موشکولو

بوي بد
 موشكولو به حمّام نرفته بود. به خاطر همین، بوی بد می داد.

 موشكولو گفت:» با اين بوی بد، چه جوری بروم مدرسه؟«
می دانید موشكولو چه کار کرد؟ او قورمه سبزی را با 

خودش به مدرسه برد تا بوی خوب
بدهد!

شربت
 مامان می خواست به موشكولو شربت سرما خوردگی بدهد. 
موشكولو گريه کرد و گفت: » اين تلخ است...من نمی خورم!«

مامان گفت: »نه، خیلی هم  شیرين است. مزه ی پرتقال می دهد.
اصلاً  شربت پرتقال است!«

موشكولوگفت: »پس من شربت سرما خوردگی می خواهم!«

زنبور
مامان گفت:» اين که مي بیني، 

زنبورعسله!«
پسر کوچولو گفت:»پس  

زنبورِ مُرّبا کو؟«
                              طاهره خردورر

ِ  
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